
هم‌اندیشــی روز جهانی فلســفه، به‌همت خانه اندیشمندان 
علوم‌ انســانی و با همکاری کمیســیون ملی یونسکو و مجمع 
عالی حکمت اسلامی ۲۷ آبان ماه برگزار شد. دکتر غلامرضا 
اعوانــی و دکتــر محســن جــوادی از جملــه ســخنرانان ایــن 

همایش مجازی بودند.
ëë»تکریم »حکمت معاد«؛ تحقیر »حکمت معاش

دکتــر غلامرضا اعوانی، اســتاد فلســفه و عضو فرهنگســتان 
علــوم ایــران، فلســفه را به‌معنــای دانــش اداره زندگــی و 
حکومت تعریف کرد و معتقد اســت که ایران از کشــورهای 

نادری است که در حکومت خود »حکمت« داشته است؛ از 
حکمــت نظری گرفته تا حکمت سیاســی و حکمت عملی. 
و بــه ایــن اعتبــار اســت که مــا ایرانیــان از فلســفه انتظارات 
حکومــت  و  زندگــی  اداره  بــرای  را  آن  و  داریــم  بیشــتری 

می‌خواهیم.
او معتقــد اســت کــه ما یک فلســفه ســنتی حکمــت داریم 
کــه در جهت »حکمت الهی« رشــد کرده اســت امــا از نظر 

حکمــت زمینــی و حکمــت معاش تنزل داشــته اســت. اما 
فلســفه در غرب مســیر عکس مــا را در پیــش گرفت؛ بدین 
معنا که هرچه دارد »حکمت معاش« اســت و از »حکمت 

معاد« چندان خبری نیست.
وی در ادامــه بــه چرایــی توجــه بــه »حکمــت« در ایــران 
پرداخت. به زعم او، دلیل این توجه، تعالیم قرآن است که 
تمــام دین را حکمــت و انبیا را آموزنــده حکمت می‌داند و 
خود قرآن، حکمت است و این حکمت هم جهانی است و 
محدود به ایران هم نیست اما با این حال، هیچ کجا غیر از 
ایران حکمت اسلامی به این معنا نداریم و ما تنها کشوری 

هستیم که این سنت را به نسل‌های بعد انتقال داده‌ایم.
او معتقــد اســت که در ایران هر کجا کــه مرکز حکومت بود، 
مرکز فلسفه هم بوده است؛ تهران هم شهر هزار حکیم بود 
امــا با آمدن دانشــگاه، فلســفه و حکمت به انــزوا رفت این 
در حالی اســت که دانشــگاه می‌توانست تنها جایی باشد که 
بتواند این دو )حکمت و فلســفه جدید( را بهم پیوند بزند، 
اما این اتفاق نیفتاد. نتوانســتیم بین فلســفه جدید و قدیم 
پیونــد بزنیــم، این در حالی اســت که مســائل هم مشــترک 
اســت و تمام غرب به یونان می‌رســند. نقصی که دانشــگاه 
تهــران داشــت ایــن بــود کــه در آن فلســفه جدیــد تدریس 
نمی‌شــد و نهایتــاً تا هگل پیش می‌رفتند اما فلســفه یونان، 

دکارت و کانت کاملًا تدریس می‌شد.
به‌زعم او، ارتباط حکمت و دین یا به تعبیری مسأله عقل و 
وحی، یکی از دستاوردهای حکمت ما است که از قضا، مورد 
نیــاز جهان امروز نیز هســت. البته در فلســفه غــرب بتازگی 
مســأله حکمت و دین مطرح شده اســت اما چون در حوزه 
حکمت عقبه نظری ندارند، نتوانســته‌اند در نسبت عقل و 
وحی به دســتاوردهای قابل توجهی دست پیدا کنند تا آنجا 
که شــاید دویست رساله دکتری در مورد کانت نوشته‌اند اما 

یک کتاب در نقد کانت از دیدگاه حکمت ندارند.
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انتظار ما ایرانیان از فلسفه

 علوم‌ انسانی اسلامی؛ محال‌اندیشی یا دوراندیشی؟

رسالت مشترک حوزه و دانشگاه

تمام هم و غم ایده علوم‌ انسانی اسلامی، کشف بهتر واقعیت است

مسئولیت اجتماعی نخبگان در »جهاد تبیین«

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار
دکترای فلسفه غرب و استاد تمام دانشگاه تهران

گروه اندیشــه/ نشســت مجازی 
محال  اســامی؛  انسانی  »علوم‌ 
اندیشی یا واقع‌بینی؟« به همراه 
معرفی و نقد کتاب »علم‌ دینی، 
اســامی:  علــم‌  و  بومــی  علــم‌ 
دوراندیشی«  یا  محال‌اندیشــی 
آبــان   ۲۷ پایــا  علــی  دکتــر  اثــر 
مــاه بــا حضــور نویســنده اثــر و 
احمدحســین  حجت‌الاســام 
شریفی، منتقد این اثر به‌صورت 

مجازی برگزار شد.
علــی پایــا در این اثــر خود مدعی اســت کــه »علوم‌ انســانی 
اســامی« امکان‌پذیر نیســت و هرگونه ســرمایه‌گذاری برای 
علــوم‌ انســانی اســامی به‌معنای هــدر دادن منابع اســت و 
این اقدام در مســیر نادرســتی خواهد بود. به‌زعم او، به‌علم 
هــر صفتــی اضافه شــود، آن را از علــم بودن ســاقط می‌کند 
و هرچــه غیــر از واقع‌نمایــی بــه آن اضافه گردد، ‌شــأن علم 
را از بیــن می‌بــرد. در علوم‌ انســانی و اجتماعــی میزان ورود 
موضوعــات ایدئولوژیک و ارزشــی در قیاس با علوم‌ طبیعی 
به مراتب بیشــتر اســت به‌همین جهت در این علوم، نقادی 

بسیار سخت‌تر می‌شود.
حجت‌الاســام احمدحســین شــریفی، دبیــر علمــی کنگــره 
علوم‌انسانی اســامی که بتازگی سرپرستی مؤسسه پژوهشی 
حکمــت و فلســفه را نیــز عهــده‌دار شــده اســت در پاســخ 
بــه مباحــث مطــرح شــده توســط دکتــر علــی پایــا و در نقــد 
کتابــش چنین عنوان کرد: هرگونه کــم‌ توجهی به ایده علوم‌ 
انســانی اســامی باعث هــدر رفتــن فضای علمی می‌شــود. 
ســرمایه‌گذاری‌های هنگفتــی در کشــور روی علــوم‌ انســانی 
غربی صورت گرفته که در قیاس با سرمایه‌ای که در دانشگاه 
مــا دربــاره علوم‌ انســانی اســامی صــورت می‌گیــرد به یک 
دهم هم نمی‌رســد. دکتر پایا علم دینی را علم ایدئولوژیک 
جنســیتی  ســطح  در  را  ایدئولوژیــک  متعلقــات  و  می‌دانــد 
می‌بینــد و آن را ســد راه بســط معرفــت در نظــر می‌گیرد اما 
به‌نظــر من ایده علوم‌ انســانی اســامی قرائت‌های متنوعی 

دارد و کلی صحبت کردن، کار شایسته‌ای نیست.
 تمــام هــم و غــم ایــده علوم‌ انســانی اســامی، کشــف بهتر 

واقعیــت اســت. مــا مدعی هســتیم علوم‌ انســانی اســامی 
ابــزاری دقیق بــرای فهم دقیق‌تر در اختیار مــا قرار می‌دهد. 
اغلــب آموزه‌هــای اســامی به معنــای ایدئولوژیک نیســتند 
و ســخنان بی‌منطق هم از ســوی اســام پذیرفته نیســت. در 
کتابــی کــه آقــای پایــا به نــگارش درآورده ســه تفــاوت علوم‌ 
انســانی و اجتماعــی بــا ســایر علــوم مطرح شــده که شــامل 
تفــاوت در موضوعــات، پیچیدگــی و دو وجهــی بــودن علوم 
انسانی - اجتماعی می‌شود. چنانچه این تمایزات را در نظر 
بگیریــم ضــرورت وجود علوم انســانی اســامی هــم مطرح 

می‌شود.
در  ضعــف  را  ایــران  در  انســانی  علــوم‌  ناکارآمــدی  پایــا، 
انسان‌شناســی می‌دانــد امــا آیــا دین نظــری دربــاره ماهیت 

آدمــی ندارد یا مــا نظریه انسان‌شناســی قرآنــی نداریم. پایا 
معتقد اســت که علوم‌انسانی اســامی محال‌اندیشی است، 
درحالــی که اســام فهمــی از انســان ارائه می‌دهد کــه مورد 
تأییــد همــه اســت و علومی مانند فلســفه اســامی و اخلاق 

اسلامی در همین رابطه هستند.
علــم دینی متکی بر معرفت‌شناســی قرآنی اســت. مرزهای 
مشــترک میــان علوم‌انســانی موجود و آموزه‌های اســامی و 
قرآنــی وجود دارند و ما نباید از آنها عقب بنشــینیم. ما باید 
برای کشــف حقیقت به‌دنبــال تبیین حقایق از قــرآن برویم 

ضمن اینکه برداشت از آن هم باید ضابطه‌مند باشد.

پرسشــی که این روزها، ما به‌عنوان اســتاد دانشــگاه، با 1 
آن بسیار مواجه می‌شویم، این است که اساساً »جهاد 

تبیین و روشنگری« از چه ضرورتی برخوردار است؟
واقعیــت ایــن اســت کــه جبهه اســتکبار بــا بهره‌گیــری از 
ابزارهای مختلف، پیوسته می‌کوشد تا فرهنگ ما را مورد 
تهاجــم قرار دهد. این در حالی اســت که دین و فرهنگ، 
پاشــنه آشــیل هر جامعــه اســت؛ جامعــه‌ای کــه از زاویه 
فرهنگــی آســیب می‌بیند، مبنا و اصالت خود را از دســت 
خواهد داد، دچار بحران معنا شده و به راحتی تحت‌تأثیر 
القائات بیرونی قرار می‌گیرد. از این رو، همان‌طور که رهبر 
معظم انقلاب در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی 
ســال ۱۴۰۰ خطاب به جوانان و دانشــجویان تأکید کردند: 
»به مســأله »تبییــن« اهمیت بدهیــد... می‌توانید در این 
زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.« )1400/7/5(، 

جهاد تبیین و روشنگری یک ضرورت است.

تبییــن« دو جهــت دارد؛ 2 کــه »جهــاد  بایــد بدانیــم 
نخســت، تبییــن مواضع حق یــا به تعبیــری مواضع 
اســامی و دینی. دوم، پاسخ به حملات علمی و فرهنگی 
دشمن. این دو بُعد ثبوتی و سلبی؛ یعنی، تبیین داشته‌ها 
و دفاع و روشنگری از آنها دو بعد از ابعاد تبلیغ دین و نیز 
علم کلام شــناخته می‌شود؛ بدین معنا که در یک مرحله 
باید حقیقت را بیان کنیم و در مرحله بعد اشکالاتی را که 

بر این حق وارد می‌شود، پاسخ دهیم.
می‌فرمایند:»بــا  انقــاب  معظــم  رهبــر  راســتا،  ایــن  در 
تصویرســازی غلــط ســعی می‌کننــد افــکار ملت ایــران را 
منحــرف کنند؛ هــم تصویر غلط درباره‌ ایــران، هم تصویر 
غلــط درباره‌ خودشــان، هــم تصویــر غلط دربــاره‌ اوضاع 

منطقه.«) 1397/7/12(

وقتی از »جهاد تبیین« سخن به میان می‌آید حوزه 3
از نهادهــای تبیین‌کننــده،  علمیــه به‌عنــوان یکــی 
برجســته می‌شــود. در جریان آموزش حــوزوی، عده‌ای از 
طلبه‌هــا مهاجرت می‌کننــد و در زمینه دینی آموزش‌های 
لازم را می‌بیننــد و بعد به ســمت قوم، شــهر و کشورشــان 
برمی‌گردنــد و دین را تبلیــغ می‌کنند. بنابرایــن، منظور از 
تبلیغ دین، تبیین معارف و احکام دین و همچنین پاسخ 
به شــبهات و اشکالات دینی است. لذا، روند و رویکردی را 
کــه در حوزه‌های علمیه حاکم اســت می‌توان در راســتای 
دغدغــه رهبــر معظم انقــاب پیرامــون عملیاتــی کردن 

جهاد تبیین و روشنگری دید.
امــا در کنــار حوزه‌هــای علمیــه، دانشــگاه‌ها نیــز از دیگــر 
نهادهایــی هســتند که نقــش آن در پیشــبرد جهــاد تبیین 
برجســته اســت. واقعیت این اســت که وظیفه علمی یک 
اســتاد دانشگاه حکم می‌کند آنچه را »حقیقت« می‌داند، 
به جامعه و دانشــجویانش منتقل کند. اســتادان دانشگاه 
و اســتادان حــوزه در واقــع نخبگان و خــواص یک جامعه 
محســوب می‌شــوند و مردم در موضع‌گیری‌های سیاسی، 
اجتماعــی، فرهنگی و... به این قشــر از جامعه نظر دارند. 
از ایــن ‌رو، مســئولیت اجتماعــی یــک شــخص حــوزوی یا 
دانشــگاهی حکم می‌کنــد »حق« را تبیین کــرده و از زاویه 
تخصص‌اش از حق، مردم، کشــور، دین و فرهنگش دفاع 

کند.
بنابرایــن »تبیین« اساســاً فعالیتی علمی اســت و متولی 
علم در کشــور ما، دو نهاد حوزه و دانشــگاه هستند؛ بدین 
معنا که اهالی علم در جامعه ما یا به حوزه یا به دانشگاه 
یا به هر دو این نهادها تعلق دارند. بنابراین، جهاد تبیین 
از رســالت‌های مشــترک بین حوزه و دانشگاه است. البته 
عمــوم مردم هــم در درجه بعد به اندازه آگاهی‌هایشــان 

در این راه مسئولیت دارند.
در این فضا، رهبر معظم انقلاب در خصوص مســئولیت 
اجتماعــی نخبــگان در »جهــاد تبییــن« عنــوان می‌کنند: 

»یکــی از کارهای مهــم نخبگان و خواص، تبیین اســت... 
در جنــگ صفین یکــی از کارهای مهم جناب عمار یاســر 
تبییــن حقیقــت بــود؛ چــون آن جنــاح مقابــل کــه جناح 
معاویــه بــود، تبلیغــات گوناگونــی داشــتند. همینــی کــه 
حــالا امروز بــه آن جنگ روانــی می‌گویند... شــبهه‌افکنی 
می‌کردنــد، ســوءظن را وارد می‌کردنــد... ایــن کســی که از 
ایــن طرف، خــودش را موظف دانســته بود کــه در مقابل 
این جنگ روانی بایستد و مقاومت کند، جناب عمار یاسر 
بــود... از ایــن طرف جبهه، بــه آن طرف جبهــه و صفوف 
خــودی می‌رفــت و همین‌طــور ایــن گروه‌هایــی را که - به 
تعبیــر امــروز، گردان‌هــا یا تیپ‌هــای جدا جــدای از هم - 
بودند، به هر کدام می‌رســید، در مقابل آنها می‌ایســتاد و 
مبلغــی برای آنها صحبت می‌کــرد؛ حقایقی را برای آنها 

روشــن می‌کــرد و تأثیــر می‌گذاشــت... صحبــت می‌کرد، 
تبیین می‌کرد.« )1388/5/5(

چــرا رهبر معظم انقــاب در بحث »تبییــن« از واژه 4
»جهاد« استفاده می‌کنند؟

امکانــات، نیروهــا و ابزار مــا برای مقابله بــا هجوم دنیای 
اســتکبار، کافی نیست از این رو، رهبر معظم انقلاب واژه 
»جهاد« را بــه کار می‌برند چراکه جهاد به معنای نهایت 
تــاش اســت، یعنــی نیروهــای متدیــن و آنــان کــه حس 
مســئولیت اجتماعی دارند، باید نهایت تلاش خود را در 

زمینــه تبییــن و روشــنگری از حقانیت مواضــع جمهوری 
اسلامی داشته باشند، تا با این کوشش مضاعف نابرابری 
امکانات جبران شــود، همان‌طور که در هشــت سال دفاع 
مقدس همین اتفاق افتاد. برخی افراد اساساً این تهاجم 
را درک نمی‌کنند و همین امر منجر به ناآگاهی برخی در 
خصوص مواضع اســامی و دینی شــده است و متأسفانه 
ناآگاهی از این داشته‌ها، زمینه را بیش از پیش برای نفوذ 

فرهنگی دشمن فراهم می‌کند.
ایــن وضعیت، یک تلاش مضاعف و جهادی را می‌طلبد 
چراکــه در غیر ایــن صورت نمی‌تــوان در برابــر تهاجم‌ها 
ایســتاد و به این حجم وســیع حملات پاسخ داد. »تبیین 
حق« و »پاســخ به شــبهات« مســئولیت امروز اهالی فکر 
و نخبــگان اســت البتــه این مســئولیت تنها بر قشــر نخبه 
نیســت و همــه افراد جامعــه به میــزان بضاعت علمی و 
ابزاری که دارند باید در برابر این تهاجم وارد عمل شوند.

از آنجــا کــه در جریان ایــن تهاجم‌ها از همــه ابزارها اعم 
از تلویزیــون، رادیــو، خبرگزاری‌ها، شــبکه‌های اجتماعی، 
هنــر، شــعر، جنگ روانــی و... اســتفاده می‌شــود، طبیعتاً 
بــرای مقابله باید از همه ابزارها اســتفاده کرد. بخصوص 
استفاده از ابزارهای فضای مجازی ضروری است؛ چراکه 
بیشــترین تهاجم‌هــا از ایــن ناحیــه صــورت می‌گیــرد و از 
آنجــا به کلاس‌های درس، محافل و حتی خانواده‌ها وارد 

می‌شود.
مقام معظم رهبری در بیانیه‌ گام دوم انقلاب تصویری از 
توطئه‌ »محاصره‌ تبلیغاتی« را ارائه کردند: »اکنون مانند 
همیشــه سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعال‌ترین 
برنامه‌هــای آن، مأیوس‌ســازی مــردم و حتــی مســئولان 
و مدیــران ما از آینده اســت. خبرهــای دروغ، تحلیل‌های 
مغرضانــه، وارونه‌ نشــان دادن واقعیت‌هــا، پنهان کردن 
جلوه‌هــای امیدبخــش، بــزرگ کــردن عیــوب کوچــک و 
کوچــک نشــان دادن یــا انــکار محســنات بــزرگ، برنامــه‌‌ 
همیشــگی هــزاران رســانه‌ صوتــی و تصویــری و اینترنتی 
دشــمنان ملــت ایران اســت؛ و البتــه دنباله‌هــای آنان در 
داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها 

در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.«)97/11/22(
»دشمن دو هدف را در جنگ نرم دنبال می‌کند: یکی این 
است که این زنجیره‌ تواصی به حق و به صبر را قطع کند؛ 

دوم اینکه حقایق را وارونه نشان بدهد.«) 1399/12/21(

در کنــار ضــرورت آگاهــی از ابــزار لازم بــرای جهــاد 5
ایــن حــوزه مطــرح  در  کــه  نکتــه دیگــری  تبییــن، 
می‌شــود، این اســت کــه در کدام حــوزه اهتمــام به جهاد 

تبیین اولویت بیشتری دارد؟
واقعیت این اســت کــه فرهنگ یک جامعــه دارای ابعاد 
مختلفی اســت و ایــن ابعاد هم در همدیگــر تأثیر دارند، 
بــه گونه‌ای کــه اگر یکی از ایــن ابعاد ضعیف شــود، دیگر 
قسمت‌ها نیز ضعیف خواهد شد. همه این ابعاد نیازمند 
تبییــن اســت، بایــد ببینیــم کــدام قســمت بیشــتر مــورد 
تهاجــم اســت، اینکه رهبــر معظم انقــاب در نامگذاری 
ســال‌ها همــواره بر مســائل اقتصادی تأکید دارند، نشــان 
می‌دهد که تحریم مســأله اصلی جبهه مخالف ما اســت 
و در پی آن هستند تا از منظری اقتصادی به کشور و نظام 

جمهوری اسلامی ضربه بزنند.
البتــه جهاد تبییــن را نباید بــه یک محور خــاص محدود 
کــرد و مــا در همه محورهــا باید ورود کنیم امــا با توجه به 
هجمه‌هایی که صــورت می‌گیرد، ابعاد مورد حمله، باید 

در اولویت تبیین و روشنگری قرار گیرد.
واقعیت این اســت که جهاد تبیین در وهله نخســت باید 
فکر و اعتقاد را هدف بگیرد، وقتی فکر دچار شــبهه شــده 
و بــه تعبیری متزلــزل شــود، جامعه آســیب‌پذیر خواهد 
شــد. از این رو، در حوزه جهاد تبیین، هدف نخســت باید 
تقویت بنیه اعتقادی باشــد، اعتقاد نباشد، عمل و اخلاق 
هــم از دســت می‌رود. اگــر پایه‌هــای اعتقــادی یک ملت 

قوی باشد، زخم‌ها و حمله‌ها کمتر اثرگذار خواهد شد.
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ëë جهــاد تبیین در وهله نخســت بایــد فکر و
اعتقاد را هدف بگیرد، وقتی فکر دچار شــبهه 
شــده و بــه تعبیــری متزلــزل شــود، جامعــه 
آســیب‌پذیر خواهد شــد. از این‌رو، در حوزه 
جهــاد تبییــن، هدف نخســت بایــد تقویت 
بنیــه اعتقادی باشــد؛ اعتقاد نباشــد، عمل و 
اخــاق هم از دســت مــی‌رود. اگــر پایه‌های 
اعتقــادی یــک ملت قــوی باشــد، زخم‌ها و 

حمله‌ها کمتر اثرگذار خواهد شد.

ëë »شــبهات بــه  »پاســخ  و  حــق«  »تبییــن 
مسئولیت امروز اهالی فکر و نخبگان است 
البته این مسئولیت تنها بر قشر نخبه نیست 
و همه افراد جامعه به میزان بضاعت علمی 
و ابــزاری که دارند بایــد در برابــر این تهاجم 

وارد عمل شوند.

دکتر محســن جوادی، استاد حکمت و فلسفه اسلامی، معتقد 
اســت که فلســفه اخلاق در ایران سه مســیر را طی کرده است؛ 
نخســت، از رهگــذر ترجمه آثار فلســفی، مانند تاریخ فلســفه 
فروغــی کــه در دل آن، مباحــث مربــوط بــه فلســفه اخلاق نه 
به‌صورت مســتقل کــه در قالب مباحث فلســفی آمده اســت. 
دوم، بــه تــاش افــرادی همچــون دکتــر آرانی برمی‌گــردد که 
طی آن، فلســفه اخلاق به شکل فلسفه مارکسیستی ورود پیدا 
می‌کنــد و اتفاقــاً واکنش‌هــای مهــم و قــوی‌ای را در حوزه‌های 
علمیــه برمی‌انگیــزد و خود این امــر، فرصتی بــرای پرداختن 
بــه مباحــث اخلاق می‌شــود. ســوم، بواســطه آشــنایی بــا آثار 

نویسندگان عرب بوده است.
 به باور جوادی، در آشنایی ما با فلسفه اخلاق، آنانی که خارج 
از کشــور تحصیل کرده‌اند، زبان انگلیســی می‌دانند و به‌همین 
دلیل توانســته‌اند، آشــنایی خوبی با مباحث فلسفه اخلاق در 
غــرب پیــدا کنند نیز تــا حــدی در ورود مباحث فلســفه اخلاق 
بــه ایران و آشــنایی جامعه دانشــگاهی ما با این حــوزه اثرگذار 
بوده‌انــد امــا اثرگذارتــر از آن، واکنش‌هایی بود که بــه آن کارها 
صــورت گرفت که به‌عنــوان نقاط عطفی در فلســفه اخلاق ما 

بشمار می‌رود.
اخــاق در  کــه وضعیــت آمــوزش فلســفه  اســت  او معتقــد 
فضای دانشــگاهی ما چندان قابل‌قبول نیســت و در این زمینه 
چنــدان کارنامه رضایت‌بخشــی نداریــم تا آنجا که بســیاری از 
دانشــگاه‌های معتبر ایران این رشــته را در کارشناسی و دکتری 

ندارنــد. از ایــن رو، در حــوزه فلســفه اخــاق نیازمنــد کارهــای 
جدی‌تر هســتیم. جوادی اما وضعیت فلســفه اخلاق در حوزه 
پژوهــش را مطلوب‌تــر ارزیابی کرد و گفت که پژوهشــکده‌های 
رســمی وابســته به وزارت علوم یا وابســته به نهادهای رسمی، 
کارهــای پژوهشــی قابــل قبول‌تــری را در حوزه فلســفه اخلاق 

صورت داده‌اند.
 وی در پایــان تأکیــد کــرد کــه در حوزه فلســفه اخــاق نیازمند 
یــا  اخــاق  روانشناســی  همچــون  میان‌رشــته‌ای  کارهــای 
جامعه‌شناســی اخــاق، عصب‌شناســی و اخــاق، مطالعات 
اخــاق کاربــردی و... هســتیم و بایــد ورود جدی‌تــری در ایــن 

زمینه داشته باشیم.

ëëدر آموزش »فلسفه اخلاق« کارنامه قابل قبولی نداریم

ده
سن

وی
ی ن

ص
شخ

ه 
فح

ص


